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زیر آسمان فیروزه اي دریچه

هنر

درباره «گلچهره  سجادیه» 
به مناسبت  زادروزش

بازیگری ماندگار

چندی قبل مستندی را به کارگردانی سهیل سلیمی  �
تماشا می کردم که راجع به زندگی «ثریا قاسمی» بود. 
در پایان مســتند ایشــان از تبعیض هایی که در فضای 
هنری میــان بازیگران زن و مرد گذاشــته می شــود، 
گلــه کردند که بحق بود. نخســتین نکته ای که پیش 
از آغاز نوشــتن درباره «گلچهره ســجادیه» به ذهنم 
رســید، همین مهجوریتش در عین ماندگاری اوست. 
سجادیه بازیگر توانمندی  است که در عین گزیده کاری 
همیشگی اش هرگز فراموش نشد و نسل های مختلف 
او را با بازی های متفاوتش به یاد می آورند. ســجادیه 
متولد ۲۳ مرداد ۱۳۳۳ است و از نسل میانه بازیگران؛ 
از همان هنرمندانی که برای ورود به عرصه هنرهای 
نمایشی خود را موظف به پشت سرگذاشتن تحصیلات 
آکادمیک در این رشــته ها می کردنــد و عموما در هر 
فیلمی ظاهر نمی شدند و حضور در نمایش های قابل  
اعتنا برای شــان ارجحیت داشت. سجادیه تحصیلات 
خــود را در رشــته تئاتر در دانشــکده هنرهای  زیبا به 
اتمام رســاند و در همان دوران دانشــجویی در چند 
نمایش روی صحنه رفت. او ســینما را نخستین بار در 
ســال ۱۳۵۶ با بازی در نقشــی کوتاه در فیلم «کلاغ» 
بهرام بیضایی تجربه  کرد و در ســال ۱۳۵۹ در فیلمی 
به نام «موج طوفان» بازی کرد. سجادیه چند سالی به 
ایتالیا رفت و تحصیلاتش را ادامه داد. در سال ۱۳۶۵ 
به ایران بازگشت. او در فیلم «ایستگاه» زنده یاد یداالله 
صمدی برای نخستین بار ایفاگر نقش اول شد. در سال 
۱۳۶۷ در فیلم «سفر عشــق» که ملودرامی متوسط 
بود، به ایفای نقش پرداخــت. فیلم تا حدودی دیده 
شد؛ اما سکوی پرتاب ســجادیه سریال «رعنا» است؛ 
مجموعه ای با فیلم نامه قوی و نقشــی پرکشش که 
فرصت نمایش توانایی هایش را به او داده بود. فیلم 
بعدی او «دندان مار» مســعود کیمیایی بود که آن را 
در ســال ۱۳۶۸ بازی کرد. زنان در فیلم های کیمیایی 
فــارغ از دیدگاه هــای مرتجعانــه واجــد هویت اند و 
نقشی کارکردی را در پیشــبرد درام ایفا می کنند. زیورِ 
«دندان مار» نقشی پررنگ و متفاوت از سایر نقش های 
ســجادیه است و برای نخستین بار جایگاه او را در حد 
گزینه ای قابل  اعتنا بــرای ایفای نقش های اول زن در 
ســینمای ایران بالا می برد. ایــن موفقیت کیمیایی را 
بر آن داشــت تا بار دیگر در ســال ۱۳۶۹ از ســجادیه 
بــرای ایفای نقش گلبخت فیلــم «گروهبان» دعوت 
کند. این همــکاری در «رد پای گرگ» نیز ادامه یافت. 
حضــور در فیلم های مســعود کیمیایی نقطه طلایی 
کارنامه گلچهره ســجادیه در سینماست؛ اما آنچه از 
نگاهی اجمالی به کارنامه کم حجم اما پربار سجادیه 
به دست می آید، ریســک پذیری بالای او در انتخاب و 
تجربه نقش های متنوعی ا ســت که ضمنا توانمندی 
او را نیز اثبات می کند. مثلا کافی ا ســت بازی او را در 
فیلمی مانند «هبوط» با بازی کاملا رئالیســتی اش در 
«ســرزمین خورشــید» مقایســه کنیم. او برای هر دو 
نقش کاندیــدای جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از 
جشنواره می شود و تفاوت نوع نقش آفرینی های او از 
زمین تا آسمان است. نقش زن امدادگر فیلم «سرزمین 
خورشید» نقشی بود که ســیمرغ بلورین را برای این 
بازیگر گزیده کار به ارمغان آورد. نقشی پویا و پرتحرک 
با ویژگی های عمیــق درونی. «هیوا» فیلم دیگری در 
ژانر دفاع مقدس است که سجادیه در آن می درخشد. 
با وجود مشــترک بودن ژانــر این فیلم با «ســرزمین 
خورشــید» نقش ها کامــلا متفاوت انــد و فرازهایی 
متفاوت را از توانمندی های این بازیگر ارائه می دهند. 
با وجود آنکه بازی های سجادیه عموما مورد تحسین 
قرار گرفته اند و احتمالا پیشنهادهای متعددی داشته 
است، او ابایی از سه سال دوری از سینما نداشت. پس 
از موفقیت چشــمگیر «هیوا» سجادیه تا سال ۱۳۸۰ 
در فیلمی ظاهر نشــد و دهه ۸۰ را با بازی در «نگین» 
آغاز کرد. فیلم به یکی از معضلات حساس اجتماعی 
آن دوران یعنی دختران فراری می پرداخت. سجادیه 
در آن ایفاگر نقش اصلی زن در کنار مهناز افشار بود. 
آذرِ «نگین» در یک بزنــگاه تنگ اخلاقی قرار دارد. او 
مادری بزهکار است که به ناچار برای نجات دخترش 
از زندان فرار کرده اســت. نقش نیازمند دو نوع بازی 
بود؛ یک وجه از کاراکتر، زنی خلاف کار اســت و وجه 
دیگر آن مادری که به هر طریق قصد نجات دخترش 
را دارد. با آنکه بازی ســجادیه مثل همیشــه روان و 
باورپذیر است؛ اما «نگین» آن قدر که باید، مورد توجه 
قرار نگرفت و همین مسئله به وسواس سجادیه برای 
انتخــاب نقش هایش دامن زد. او تا ســال ۱۳۸۷ در 
فیلم دیگری بازی نکرد و «حوالی اتوبان» فیلم خوبی 
بود که شخصیت پردیس در آن موقعیت ممتازی را 
برای سجادیه فراهم آورد تا بار دیگر نقشی پرمایه از 
خود به جا بگذارد. اما در ســال ۱۳۹۶ سجادیه پس 
از چند کار تئاتر با ســریال «آنام» بازگشــتی جسورانه 
را به عرصه تصویر تجربه کرد. مارالِ ســریال «آنام» 
یک نقش اول با پتانســیلی بالاست برای بازیگری که 
همواره کوشــیده اســت نقش های مهم و کلیدی را 
انتخــاب کند و با عبور نقش از خود، آن را به بالاترین 
کیفیت ممکن برســاند. ســجادیه در طول سال های 
فعالیتش ثابت کرده که تمام وجود خود را در اختیار 
نقش می گذارد و آن قدر شکیبایی می کند تا نقشی را 
به دســت بیاورد که ارزش بازی کردن داشته باشد و 
این راز ماندگاری اوست. او بازیگری ا ست که به دور از 
حواشی سال ها به فعالیتش ادامه داده و شاید آن قدر 
که باید، تشــویق نشده باشــد؛ اما هیچ گاه از ذهن ها 

نرفته است. 

تأکید  بر  پشتیبانی  از 
پخش کنندگان  فیلم  ایرانی

گــروه هنر: دبیــر شــورای بین الملل ســازمان  �
ســینمایی و معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی 
گفــت: «حمایــت از حضور فعالان ســینمای ایران 
در رویدادهــای جهانــی، جنبــه حمایتــی دارد و 
منطبق بــر آیین نامه «حمایــت از حضور بین الملل 
ســینمای ایران» اســت». به گزارش روابط عمومی 
بنیاد ســینمایی فارابــی، رائد فریدزاده با اشــاره به 
برخی اظهارنظرها در فضای مجــازی درباره ارقام 
نوشته شــده در شفاف ســازی گزارش عملکرد بنیاد 
سینمایی فارابی در سال ۱۳۹۸ و در حوزه بین الملل 
اظهــار کرد: «باید توجه داشــت کــه مجموع رقم 
مندرج در جدول حمایت ها برای یک  ســال، شامل 
کل هزینه های ارزی و ریالی اســت، هم هزینه های 
ریالــی و هم هزینه های ارزی را در بر می گیرد و تمام 

هزینه کردها کاملا شفاف است».
او متذکر شــد: «برخلاف آنچه برخی سعی  دارند 
با تمسک به آن موجب گمراهی افکار عمومی شوند، 
اساسا سرفصل هزینه ای با عنوان «شورای بین الملل 
فارابی» و صرف هزینه دلاری به این نام و عنوان وجود 
ندارد؛ ضمن آنکه این هزینه کرد مثل روال ســال های 
پیــش، جنبــه حمایتــی دارد و براســاس آیین نامه 
«حمایت از حضور بین الملل سینمای ایران» است که 
به تأیید شورای بین الملل سازمان سینمایی رسیده و 
توسط رئیس ســازمان سینمایی ابلاغ شده و هرگونه 
اقدامی منطبق بــر آن صورت می گیــرد». فریدزاده 
اظهــار کرد: «این آیین نامه مصوب از طرف ســازمان 
ســینمایی ابلاغ شــده و بنیاد ســینمایی فارابی هم 
درخواســت های فعالان بین الملل سینما را براساس 
آن ضوابط، مورد بررسی و اقدام قرار می دهد؛ بنا بر این 
هر یک از فعالان عرصه بین الملل که شرایط مندرج 
در آیین نامه را احراز کنند، مشــمول این حمایت قرار 
می گیرند». دبیر شــورای بین الملل سازمان سینمایی 
با اشــاره به اینکه جداول منتشر شده در شفاف سازی 
سازمان سینمایی، باید توسط سینماگران و کارشناسان 
به دقت مطالعه شــود و مــورد تحلیل منطقی قرار 
گیرد، گفت: «در فهرســت «آماده سازی و بازاریابی»، 
«عرضه فرهنگی و تجاری آثار» و «اعزام سینماگران 
به مجامــع بین المللی» (پیوســت ۹) در ردیف ها و 
ســتون های مختلف آورده شــده که چه حمایتی از 
افراد انجام شــده و به وضوح مشخص است که برای 
مثال چه کســی فقط هزینه بلیت سفر دریافت کرده، 
به چه کســی کمک هزینه ســفر یا عــوارض خروج 
پرداخت شده و... و تفاوت هر کدام از این موارد کاملا 
مشــهود اســت».  او ادامه داد: «برای یک فیلم ساز 
که فیلمش در یک جشــنواره خارجی پذیرفته شده، 
طبق آیین نامه، فقط رقمــی بابت حمایت از حضور 
وی در آن رویداد پرداخت شــده؛ چراکه معمولا آن 
جشنواره خارجی، سایر هزینه های این حضور را تأمین 
می کنــد اما اگر قرار باشــد جدول براســاس داده ها 
مطالعه نشــود و مخاطب در یک جمله کلی بگوید 
«اینها پول گرفته اند تا به خارج از کشور بروند» دقیق 
و منصفانه نیســت و اگر قرار باشد به شکل سطحی 
به جدول شفاف سازی نگریسته شود، باید همراه این 
فهرست، مجموعه مفصلی داده تشریحی و توصیفی 
هم روی سایت قرار گیرد! همه این ارقام در فهرست 
شفاف سازی مشــخص است اما تحلیل منصفانه آن 
داده هــا، کمی هم به تأمل و دقت نیــاز دارد. ضمن 
آنکه اگر کسی به آیین نامه رجوع کند، متوجه می شود 
که صرفا کســانی از این حمایت ها بهره مند می شوند 
که «واجد شــرایط» باشند؛ یعنی یا فیلمشان در یکی 
از جشــنواره های بین المللــی معتبر پذیرفته شــده 
باشد یا داور یک جشــنواره معتبر باشند یا قرار است 
در ذیل «چتر ســینمای ایران» یــا حضور در بازارهای 
جهانی، راهی یک رویداد ســینمایی جهانی شوند». 
فریدزاده متذکر شــد: «در بخش ســفر فیلم ســازان 
به خارج از کشــور، از افرادی که این شــرایط را احراز 
کنند، حمایت می شود؛ اما اینکه در نتیجه این حضور، 
برای مثال یک فیلم حتما جایزه بگیرد و موفق شــود 
یا نه، این بحث دیگر اســت. سازمان سینمایی یا بنیاد 
سینمایی فارابی کمک می کنند که فیلم ساز ایرانی و 
پخش کننده در آن رویداد حضور داشــته باشد. مانند 
شرایطی که در جشنواره جهانی فیلم فجر یا جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان وجود دارد. 
در اینجا هم ما از میهمان خارجی میزبانی می کنیم و 
بخشی از هزینه های سفر توسط خود میهمان تأمین 
می شــود». او اظهار کرد: «البته در آیین نامه حمایت، 
بر پشتیبانی از پخش کنندگان فیلم ایرانی در مجامع 
و جشــنواره های خارجی تأکید شــده و بیشــتر وجه 
حمایت از پخش کنندگان را دارد». معاون بین الملل 
بنیاد ســینمایی فارابــی در این زمینــه توضیح داد: 
«حجم بیشــتر این حمایت، برای حضور کارشناسان 
در بازارهاست؛ چرا که در کنار عرضه فرهنگی، توجیه 
اقتصــادی اش برای معرفــی و بازاریابی محصولات 
ســینمای ایران از اولویت بیشــتری برخوردار است». 
فریــدزاده در پایــان یــادآور شــد: «وظیفــه بخش 
بین الملل بنیاد ســینمایی فارابی، حمایت از حضور 
جهانی آثار ســینمای ایران و برنامه ریــزی و تعامل 
جهت حضور آثار ســینمایی در جشــنواره ها، عرضه 
تجاری محصولات ســینمایی بــه پخش کنندگان و 
شــبکه های خارجی، خطوط هوایــی، مذاکرات برای 
تولید مشــترک، وصول درآمدهــای حاصل از فروش 
خارجی و... است و همواره تلاش معاونت بین الملل 
بنیاد سینمایی فارابی این بوده که با توجه به موانع و 
مشــکلات اقتصادی این سال ها در عرصه بین الملل، 
فعالیت هــای مذکــور با کاهش هزینه ها نســبت به 

گذشته تحقق یابد». 

سال هفدهم    شماره 3793 یکشنبه   26 مرداد 1399

انتخابات هیئت مدیره خانه عصر روز دوشنبه ۲۰ مرداد 
در محوطه باز بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد و اعضای 
آن انتخاب شــدند. با توجه به حساسیت این موضوع با 
پژمان مظاهری پــور که به نمایندگی از صنف کارگردانان 
مستند به هیئت مدیره خانه سینما راه یافت، گفت وگویی 

کردیم که به این شرح است:

 همان طور که می دانید «خانه سینما» در شرایط  �
خاصی قرار دارد. در این دو ســال اخیر اعتراضاتی 
به وضعیت مدیریت خانه ســینما مطرح شده که به 
برخی دلواپسی ها درباره آینده خانه دامن زده است. 

شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
قبل از هر چیز باید بگویم که این هیئت مدیره خودش 
را متعلق به تمام ســینمای ایــران و اصنافش می داند. 
هدف ما ایجــاد یکپارچگی و همدلی بین اعضای خانه 

سینماست.
الان کشــور در شــرایط خاصی اســت که منجر به 
تعطیل شدن تولید در عرصه های اقتصادی، خدماتی و 
فرهنگی شده. این محدود شدن تولید طبیعتا روی سینما 
هم تأثیر گذاشته و بالطبع خانه سینما هم از این شرایط 
خاص متأثر است؛ بنابراین همه مسائل دست به دست 

هم داده تا در این شرایط قرار بگیریم.
  قبل از هر چیز از نظر شــما یک خانه ســینمای  �

ایدئال چه مختصاتی دارد؟
یــک خانه ســینمای ایدئال یک ســندیکا و اتحادیه 
است. بهتر اســت که به تعریف اصلی صنف برگردیم. 
صنف متشــکل از افرادی اســت که در حرفه  خودشان 
متخصص هستند و در کنار هم جمع می شوند. در هیچ 
ســازمان و ارگان حکومتی و دولتی اســتخدام نیستند. 
حقــی را که از اقتصاد و جامعــه می خواهند، از طریق 
صنــف مطالبه می کننــد. از کلمه «مطالبه» اســتفاده 
می کنم؛ چون طلب دارند. حــق و حقوقی مانند بیمه 
درمان، بیمه بازنشســتگی و معیشت را از طریق صنف 
مطالبه می کنند. اگر بتوانیم این چرخه ایدئال را در نظر 
بگیریم، می توانیم بگوییم خانه سینمای موفقی خواهیم 

داشت.
  شــما به نمایندگی از صنف مستندسازان در این  �

انتخابات شرکت کردید. دست کم خواسته های این 
صنف از هیئت مدیره چیست؟

الان سرنوشــت کلیت ســینما هم شــبیه سینمای 
مستند شده است!

 چطور؟ �
یعنی اکران و فروش ندارد و دچار بحران شده است. 
تازه همه ســینما آنچه را که تاکنون فقط مستندسازان 
کشــیده اند، دارد تجربه می کند. این نکته مهمی است. 
بچه های مستند ســاز قبل از شــرایط کرونــا، کرونازده 
بودند! چون اعتبارات سینمای مستند بسیار کم است و 
تازه هر روز اعتبارات را هم کمتر کرده اند و مستندســاز 
به یک فرد فشــرده ای تبدیل شده که خودش به تنهایی 
فیلم برداری، مونتاژ و بقیه کارها را انجام می دهد؛ چون 
با این پول های کم به شکل طبیعی یک انسان، نمی تواند 
زندگی کند، چه برسد به فیلم سازی! که طبیعتا بر کیفیت 
کار هم تأثیر می گذارد. نکته دوم اینکه در حوزه سینمای 
مستند بسیاری از مشکلات را سازمان های دولتی به ویژه 
روابط عمومی هــای آنها ایجاد می کننــد؛ برای مثال در 
وزارتخانه هایی که روابط عمومی های فعالی وجود دارد، 
پول هایی که برای ســاخت فیلم های مستند تخصیص 
داده می شــود - بدون اینکه مشاوره های تخصصی در 
این زمینه وجود داشــته باشــد- صرف تولید فیلم های 
ضعیف می شــود! خب همه این موارد آسیب زاســت. 
هرچند دو صنف «انجمن کارگردانان سینمای مستند» و 
«انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند» حرف های بسیار 
زیــادی دراین باره دارند و ما موظف هســتیم حرف  های 
این دو صنف را بشــنویم، اتاق فکر تشکیل دهیم و برای 
بحث معیشــت راهکارهای عملی ارائه دهیم؛ بنابراین 
بحث ما الزاما بحث فرهنگی نیست که فقط به نمایش 
فیلم مســتند و آشــنایی مردم با فیلم مســتند محدود 
شود. بخش دیگر آن مربوط می شود به معیشت و رفاه 
کســانی که فیلم مستند را می ســازند؛ چون آنها باید از 
امکانات کافی برای زندگی برخوردار شوند تا بتوانند مثل 

بقیه افراد جامعه کار شان را درست انجام دهند.
  به نظر شما در این شــرایط، هیئت مدیره جدید  �

چقدر می تواند به خواسته های صنوف مختلف جامه 
عمل بپوشاند؟

خب مســیر چندان آسان نیســت؛ ولی باید به مرور 
مشــکلات مرتفع شــوند. مثلا معتقــدم بیمه هایی که 
بــه اعضا تعلــق می گیــرد، بیمه های خوبی نیســت. 
دست کم بیمه های درمانی با شرایط موجود که بچه ها 
متحمل هزینه های ســنگین درمانی می شوند که حتی 
چک آپ های پزشکی را هم پوشش نمی دهد، جواب گو 
نیســت. با وجود اینکــه «صندوق اعتبــاری هنر» قول 
داده بــود بیمه ها را پرداخت می کند، دســت کم من که 
حــق بیمه ام را پرداخت کرده ام تا این لحظه از آن ســو 
دریافتی نداشــته ام! «صندوق اعتباری هنر» هم پاسخ 
داده بود هرچه زودتــر پرداخت می کنیم. در صورتی که 
مــا پولی را کــه آنها باید پرداخــت می کردند، پرداخت 
کرده ایم که مربوط به ســه ماهه اول سال می شده. این 
ادبیات معکوس و عجیبی اســت؛ اما به هر شکل باید 

سروسامان بگیرد.
قطعا ارتباط «صندوق اعتباری هنر» و« خانه سینما» 
باید به شکلی باشــد که اعضا دچار سردرگمی نشوند. 
هنوز بیمه های تکمیلی بسیاری از اعضا فعال نشده! این 
مســائل باید حل شــود تا بدانیم بیمه مطمئنی داریم و 
خانه سینما باید رأسا یا به هر شکل دیگر به این موضوع 
ورود پیــدا کند. نکته بعدی بحث مالیات اســت. اداره 
مالیات آن طور که لازم اســت، عمل نکرده؛ ابتدای دهه 
۸۰ گفتند شما فقط یک فرم پر می کنید و طبق بند «ل» 
ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مســتقیم ، معاف از مالیات 
هســتید؛ اما اینکه ســند خانه بیاورید، ورودی حســاب 
داشــته باشید و... نداشــت. مثلا در ابتدا اداره مالیات از 
اصناف خواست فرم پر کنند و ریز مخارجشان را بنویسد 
و اصناف موظف شدند هر سه ماه یک بار گزارش مالی 
بدهند؛ اما آخرین باری که اتفاقی افتاده، این بود که افراد 
موظف شــده اند موجودی حساب بانکی خودشان را در 
اول و آخر سال مالی اعلام کنند. همین جور مالیات دارد 
در حوزه امور مالی شــخصی افراد وارد می شود؛ یعنی 

دارد وارد حوزه شخصی افراد می شود.
متأسفانه با شرایطی در حوزه مالیاتی مواجه شدیم 
که بعضا برخوردهای ســلیقه ای هم می شود. در واقع 
نماینده خانه ســینما در حوزه مالیات، حرف های زیادی 
در ایــن زمینــه دارد و چون قضیه فنی اســت، وارد آن 
نمی شــوم ولی معتقدم تکلیف خانه ســینما با بحث 
مالیات باید روشــن شــود. حتی اگر لازم شــود مالیاتی 
پرداخت شــود، مالیات را می دهیم تا از دولت خدمات 
بگیریم نه اینکه معلوم نشــود مالیــات برای چه کاری 
پرداخت می شــود! الان روی قراردادهای بچه هایی که 
در حوزه های مختلف کار می کنند، بیمه اعمال می شود. 
بیمه پولی را می گیرد ولی چارچوب آن مشخص نیست؛ 
چون بیمه درمانی و بازنشســتگی شامل آن نمی شود! 
اگر کســی مثلا چیزی حدود صد میلیون تومان قرارداد 
می بندد، عملا ۷/۵ تا ۱۵ میلیون تومان بیمه می پردازد 
و معلوم نیســت این پول کجا مــی رود. باید تکلیف این 
پول و عوایــد این پرداخت که به دولت داده می شــود 
نیز مشخص شــود. زمانی که بحث پرداخت مالیات ها 

عنوان شد، چند رســانه در این زمینه موضع گرفتند که 
ســلبریتی هایی که درآمد میلیاردی دارند باید مثل بقیه 
مــردم مالیات بدهند؛ امــا همه باید بدانیــم که چهار، 
پنج هزار نفری که عضو خانه ســینما هستند، همه شان 
سلبریتی نیستند و معیشــت آنها با قواعد مالیاتی جور 
درنمی آید. مگر دولت حقشــان را می دهد که اینها هم 
مالیات بدهند؟ الان تناسب ببندید با یک تعویض روغنی 
یا کلینیک دندانپزشــکی یا طلافروشــی؛ مــا به مراتب 
بیشتر از آنها بیمه می دهیم. پس اینها محاسبات دقیق 
و درســتی نیســت و باید به این قضیه پرداخته شــود. 
بیشــتر کســانی که در حوزه ســینما کار می کنند، افراد 

آسیب پذیری هستند.
  درباره اعتراض ها به عملکرد خانه ســینما چه  �

تحلیلی دارید؟
خب یکی از اعتراض ها این اســت که خانه ســینما 
به سیســتم دولتی یا وزارت ارشــاد وابسته است؛ یعنی 
پول می گیرد و وابسته به دولت است. باید این واقعیت 
را در نظر داشــت که دولت پول این ســینما را می دهد. 
می توانیم اشــخاص و جریان هایی را در نظر بگیریم که 
از بخــش خصوصی پول می گیرند کــه همین طور هم 
هســت؛ اما همه اینها در چارت دولتی جا می شود. باید 
در نظر گرفت که اصناف به جای اینکه از خانه ســینما 
برای برگزاری برنامه هایشــان پول بگیرند، ســالانه باید 
پولی به خانه سینما برای گذراندن امورات خانه بدهند؛ 
در حالی که این قضیه کاملا معکوس است و شاید برای 
وضعیــت اقتصادی موجود که بیمه ها را خانه ســینما 
باید پرداخت کند و موضوعات مختلفی دیگر، حلقه ای 
گمشــده وجود دارد کــه این پول ها قرار اســت از کجا 
تأمین شود. اســتقلال و عدم اتکا به دولت نکات خوبی 
است. به هر شکل در کشوری زندگی می کنیم که دولت 
این پول ها را می دهد و مــردم از آن اعتبارات و بیمه ها 

- اسمش را یارانه بگذاریم یا همیاری- ارتزاق می کنند.
  در این میان اساسنامه موجود خانه سینما چقدر  �

کارگشا است؟
اساســنامه خانه ســینما بعد از بازگشــایی خانه 
ســینما در ســال ۱۳۹۲ تبیین شده اســت و نیاز به 
بازنگری دارد؛ مثلا درباره جزئیاتی که بر قانونی بودن 
اصناف تأکید می شــود یا جزئیات حقوقی دیگری که 

کاملا تخصصی است.
 حتما می دانید که هنوز حســاب های خانه سینما  �

در وجه شخص حقیقی صادر می شود و هنوز حقوقی 
نشده است؛ الان چه باید کرد؟

درباره اینکه چرا حساب ها همچنان شخصی است، 
به طور شفاف باید گفت چون هنوز اصناف خانه سینما 
ثبت نشــده بودند، مرحله ثبت خیلی طول کشیده و ما 
به عنوان «انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مستند»، 
اولین انجمنی بودیم که شناسه ملی و مجوز حقوقی را 
دریافت و اولین حســاب حقوقی را افتتاح کردیم؛ یعنی 
«انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند» هم شناسه 
ملی، هم پرونده مالیاتی و هم حســاب حقوقی به نام 

انجمن صنفی در بانک دارد؛ اما زمان زیادی صرف شد. 
فکر می کنم صنوف دیگر به هر دلیل درگیر این پروســه 

ثبت شده اند تا شماره ملی بگیرند.
اما حالا رســیدیم به جایی که انتخاباتی برگزار شــد 
که همه اصناف شــرکت دارند؛ یعنی تمام اعضای این 
مجمع که دیدید ثبت شــده و دارای شناسه ملی است. 
طبیعتا اینجا هیئت مدیره هم شناسه ملی دارند؛ یعنی 
نماینده انجمن های حقوقی هســتند که شناســه ملی 
دارند، روند ثبت قانونی خانه ســینما به نتیجه می رسد. 
در اینجا حساب خانه می تواند به حساب حقوقی تبدیل 
شود و طبیعتا اعتباراتی که از خانه سینما مسدود شده، 
جاری شــود. این گامی اســت که هیئت مدیره پیشــین 
برداشــته و امیدواریم از هیئت مدیره ای که تازه انتخاب 
شــده، بتوانیم وارد آن حوزه شــویم و حساب حقوقی 
داشته باشیم. اما طول می کشد که این اصناف در وزارت 
کار ثبت شــوند و هم شناســه ملی دریافت کنند. نکته 
دیگر اینکه هم زمان با اتفاقاتی که می افتد، تغییری هم 
در سیستم مالی و نظارتی کشور بر حساب های بانکی و 
باز کردن حســاب های حقوقی و بانکی در کشور داریم. 
تاریخ دقیقش را مطمئن نیستم سال ۹۶ بوده یا ۹۵؛ اما 
بانک مرکزی تمام بانک ها را موظف می کند که اشخاص 
حقوقی که می خواهند حســاب باز کنند، باید شناســه 
ملی داشته باشــند. «شناسه ملی» متعلق به اشخاص 
حقوقی و «کد ملی» متعلق به اشخاص حقیقی است. 
ثبت شناســه ملی مراحلی دارد، باید مجــوز و پرونده 
مالیاتی، درآمد، اساسنامه و مکان مشخص داشته باشید 
و ســیر بوروکراتیک را می طلبد. این هم یک مقدار طول 
کشید. شغلمان هم طوری است که هیچ وقت وارد این 
عرصه های حقوقی نشــده بودیم، به عبارت دقیق تر با 
سیستم های مالی و حقوقی کشور آن چنان آشنا نبودیم. 
نکته دوم این اســت که به خاطر اینکه تا به حال صنوف 
خانه ســینما یا انجمن های خانه ســینما ثبت نشــده 
بودند، خانه ســینما از بالا به پایین تشــکیل شده یعنی 
اول اتحادیه تشکیل شــد و بعد اصناف شکل گرفتند و 
بعد هــم عضوگیری صورت گرفت. این قضیه به همان 
ابتدای تشــکیل خانه ســینما یعنی بــه اواخر دهه ۶۰ 

مربوط می شود.
 برخی ها درباره نحوه انتخابــات این دوره خانه  �

ســینما اشــکالاتی را مطرح کردند. به نظر شما این 
انتخابات قانونی برگزار شد؟

آنچه گفته شده این است که چرا در این انتخابات ۲۰ 
صنف شرکت کردند. باید گفت ۲۰ صنف ثبت شده دارای 
شناسه ملی در این انتخابات شرکت کردند. همان گونه 
که وزارت ارشــاد اعلام کرده که هرکس شناســه ملی 

نداشته باشد، ما حذفش می کنیم.
امــا ۱۲ صنف باقی مانــده حذف نشــدند. آنها هم 
دارنــد مراحــل اداری ثبت را طی می کننــد. قطعا آنها 
هم از خانه ســینما جدا نمی شوند. در این انتخابات هم 
۲۰ صنف رأی دادند. هشــت صنف ناظر بودند و با امر 
انتخابات موافقت داشــتند. فقط چهــار صنف حضور 
نداشــتند و تکلیف اصنافی که شناســه ملی ندارند، در 
حال روشن شدن است. علتش هم این است که برخی ها 
فکر کردند که فقط گرفتن مجوز وزارت کار کافی است، 
درحالی که باید در اداره ثبت اســناد و املاک کشور هم 
شناســه ملی بگیرند. شــاید می توان گفت در آن زمان 
لزومش را حــس نکردند یا متوجه الزامش نشــدند و 
همین امر موجب شــده که شناسه ملی را نگیرند. حالا 
هــم الزامش را حــس کردند و دنبال ایــن کار رفته اند؛ 

بنابراین این انتخابات قانونی است.
  برخی معتقدند که خانه سینما از وظایف ذاتی  �

خود دور شــده ، پیشــنهادتان برای مرتفع شدن 
مشکلات چیست؟

طبیعتا با بحث فشــارهای اقتصادی مانند بی کاری، 
محدودبودن منابــع و گرانی که کل جامعه با آن درگیر 
هســتند، حوزه فرهنــگ و هنر هم با چنین مشــکلاتی 
دست به گریبان است. در این شــرایط خیلی از امکانات 
و اقدامــات درمانی یا حتی وارد شــدن بــه اموری مثل 
کفن و دفن و اسکان را باید کج دار و مریز با آن برخورد کرد. 
به مرور این قضیه محدودتر و محدودتر شد؛ به طوری که 
متأسفانه خانه ســینما از محور اصلی  وظایفش یعنی 
مشارکت در امر سیاست گذاری در حوزه سینما و تقویت 
بنیــه این نهاد مدنی دور و به عبــارت دقیق تر وارد یک 
نوع کار اورژانس شــد! شیوع ویروس کرونا و قرارگرفتن 
در شــرایط قرنطینه مزید بر علت شــد و مــا عملا وارد 
وضعیت اضطراری شدیم. خانه سینما در موقعیتی قرار 
گرفت که اعضایش متأســفانه به هیچ کدام از امکانات 
مانند سیستم تأمین اجتماعی و بیمه قابل  اتکا دسترسی 
ندارند. تنها مفری که می تواند کمک کند، اصناف هستند 
که آن هم باید به طور قانونی به خانه سینما وصل شوند.

گفت وگو  با  پژمان مظاهری پور، عضو  جدید هیئت مدیره  خانه سینما

بهتر  است  به  تعریف  اصلی «صنف» برگردیم

درخواست حمایت یک فیلم ساز فیلم کوتاه از مسئولان

یاسمن خلیلى فرد

گروه هنر: علیرضا طحان زاده، کارگردان جوان ۲۵ ســاله عرصه فیلم ســازی 
کوتاه، از مسئولان هنری درخواست کرد که از جوانان عرصه فیلم کوتاه بیشتر 
حمایت کنند. او دراین باره به «شرق » گفت: «درحال حاضر حمایت از جامعه 
هنرمندان به ویژه کســانی که در حوزه فیلم سازی تلاش می کنند، می تواند بار 
بزرگی را از دوش وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی بردارد؛ چراکه با توجه به 
شــرایط بیماری کرونا انگیزه و همچنین دسترســی برای تولید کارهای هنری 
بســیار محدود شده است. تجربه فیلم سازی بنده بسیار کم است، ولی در این 
مدت کوتاه متوجه شدم که امنیت نداشتن جامعه هنری و همراهی  نکردن با 
آنها می تواند موجب بی انگیزه شــدن و تولید نشدن آثار هنری شود. امیدوارم 

آنان که در این راه قدم برمی دارند، مانند من دلسرد و گاهی ناامید نشوند!».
او دربــاره کارنامه هنری خود توضیــح داد: «تاکنون فیلم کوتاه «در خانه 

بمانید» را با لهجه یزدی ســاخته ام. همچنین موضوع فیلم کوتاه و مفهومی 
«مســافر» را که با موضوع شهدای ســلامت بود، در وصف پرستاران و کادر 
بهداشــت و درمان کشور ساخته شــد، رقم زدم که مورد استقبال هم وطنان 

عزیزم قرار گرفت و این فیلم را به شهید نرجس خانعلی زاده تقدیم کردم.
تهیه کنندگــی و طرح فیلم «هرم»  نیز با موضوع روز شــرکت های هرمی 
و مشــکلات آن از دیگر فعالیت های بنده اســت. ضمــن اینکه تهیه کنندگی 
یــک تئاتر پرطرفدار با عنوان «پــرواز ۷۳۷» را با حضور دو چهره مطرح تئاتر 
و تلویزیون کشــورمان خانم رابعه اســکویی و سپند امیر ســلیمانی بر عهده 
داشتم. جا دارد از همه کسانی که من را در این مسیر همراهی کردند، به ویژه 
دوســتانم در شهرســتان اردکان، زادگاه پدری و همچنین مسئولان امر تقدیر 

و تشکر کنم».

 فرانک آرتا


